
 بسم الله الرحمن الرحیم

 82/82/79  جلسه بیست و ششم

 (3)تاریخی مهم مصادر برخی با آشنائی –( 14)شبهات به پاسخگوئی مسیر در علمی سازی توانمند ضرورتموضوع: 

 علی الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی لاسیما الله آل آله علی و الله سولر

ما در رابطه با منهج اجابت از شبهات عرض کردیم که ما با سه دسته از کتب مواجه هستیم. زمانی که ما به این 

گویند که این کتاب معتبر نیست، کتاب به ویژه وهابیت بلافاصله میمخالفین ما  معمولاا کنیم، ها استدلال میکتاب

 .است ضعیف است و چنین و چنان

کنیم اقوال علمای اهل سنت را در اعتبار این کتاب، وثاقت این کتاب، استدلال می هاآنهایی که به ما ناگزیریم کتاب

 بیاوریم. حتماا تمجید و ثناء بر این کتاب را هم 

هایی کنم به کتابی استناد کنند که مورد تأیید طرف مخالف باشد. اگر شما پنجاه دلیل از کتابتان توصیه میبنده به دوس

ها مورد تأیید با یک جمله: "این کتاب هاآنخستگی برای شما چیز دیگری ندارد. نیست، بیاورید جز  هاآنکه مورد تأیید 

کنند. بنابراین چه کتاب تفسیری باشد، چه کتاب تاریخی ا رد مینیست" یا "این علما مورد تأیید نیست" حرف شما ر

 اشد و چه کتاب حدیثی باشد، باید از دید مخالف ما، معتبر باشد.ب

هایی که با های حدیثی نکات بیشتری را عرض خواهیم کرد. ما این نکات را با توجه به بحثان شاءالله ما در کتاب

 دهیم.خودمان را زحمت می واقعاا بعضاا که دیدیم  داشتیم،که  های بحثیوهابیت داشتیم و درگیری

یشان از معجزات اهلبیت ا« الغدیر»کتاب  واقعاا را بیامرزد و خداوند روح ایشان را شاد کند که « علامه امینی»خداوند 

پنجاه به سی، چهل، آورد، یک مرتی که مطلبی میکند. ایشان زمانیت کار میاین بزرگوار بیشتر روی کم  بوده است. ولی 

 دهد که غالب این مصادر مورد تأیید اهل سنت نیست.مصدر می



یا « میزان الإعتدال» معمولاا کند. روایت نقل می« ذهبی»اثر « میزان الإعتدال»از کتاب  غالباا به عنوان مثال ایشان 

 بارهکه در« سیوطی»اثر « لئالی المصنوعة»مخصوص روایات ضعیف است. ایشان همچنین از کتاب « لسان المیزان»

 کند.روایات موضوعه هست، روایت نقل می

این روایت  اصلاا داند که کنیم. طرف مقابل نمیگاهی اوقات ما خودمان با دست خودمان برای خودمان مشکل درست می

 جزو روایات جعلی هست یا خیر.

سنن ابن »کنیم، از روایت نقل می« سنن نسائی»کنیم، از روایت نقل می« مسند احمد بن حنبل»به عنوان مثال ما از 

 کنیم.هم روایت نقل می« ابن جوزی»اثر « الموضوعات»کنیم و یک مرتبه از کتاب روایت نقل می« ماجه

دزد خواب است و باید رد شوی و بروی. گویند: به جیب دزد نباید سنگ انداخت. در حقیقت ضرب المثلی است که می

 زند.هست و دست به سرقت میشود و حواسش اندازی، او بیدار میگ میزمانی که در جیب او سن

میزان »و « لسان المیزان»های الموضوعة یا این روایت را هم در کتاب هاآنداند که علمای حال طرف مقابل نمی

ف مقابل که طردهیم هایی را آدرس میدهیم، یک سری کتابزمانی که ما آدرس میو دیگر کتب هم آوردند. « الإعتدال

"شما زحمت کشیدید، اما علمای ما گفتند که روایت جعلی است. شما دارید به روایت جعلی گوید: شود و میمتوجه می

به  شود که تمامی عقاید شما مبتنی بر روایات جعلی است."د. بنابراین معلوم مییکنبر صحت عقاید خودتان استدلال می

 برند. تمام دیگر مباحث ما را هم زیر سؤال می ما، با این کار هاآنعبارت دیگر 

هاست بخشی که مربوط به توثیقات این کتاب حتماا هایی که ما در گذشته و حال در اینجا آوردیم، دوستان بنابراین بحث

 را در یک فایل جمع کنند و داشته باشند.

داشتیم، خودم  هاآنجه به برخوردهایی که با درست کنند. بنده خودم با تو «تراجم»دوستان فایلی در رابطه با  اصلاا 

را  هاآنو امثال  «سیوطی»ترجمه ، «شبراوی»ترجمه ، «شعبی»ترجمه ها را آوردم؛ ردم که تمام ترجمهفایلی درست ک

 ما غیر از این راه دیگری نداریم.آوردم و تمامشان را هم لینک دادم. 



بدون ابزار کار امکان دفاع از فرهنگ اهلبیت نیست.  ته باشد. امروزابزار کار را داش اگر کسی بخواهد کار کند، باید

نایی کند، احتیاج به ا بخواهد باگر بن   ج به تیشه و اره و امثال آن دارد؛همانطور که اگر یک نجار بخواهد نجاری کند، احتیا

یا شبهاتی که اهل سنت نسبت به  اگر امروز کسی بخواهد از اهلبیت دفاع کند و در برابر وهابیت بایستدابزاری دارد؛ 

 نیاز دارد تا بتواند این کار را انجام دهد. ، به ابزارحوزه تشیع دارند را جواب بدهد

در فضای آوریم. را می« هاج السنة النبویةمن»کنیم، بلافاصله  بیانرا  «تفسیر طبری»به عنوان مثال اگر بخواهیم اعتبار 

منهاج »هایی دارید، در در فایل مورد نظر قرار بدهید و بگویید: شما که چنین ادعا مجازی سریع این کتاب را کپی کنید و

 هایی است که قابل اعتماد است.از کتاب« تفسیر طبری»گوید که می ابن تیمیه شما، «السنة

د مورد تجاوز اد کنیم، از صاستن هاآنبه  لازم داریمها یا علمای بزرگی که مورد استناد ماست و ما شاید مجموع کتاب

 نکند. 

ما باید زحمت بکشیم و این کتب و اسامی علما را همواره در کامپیوتر یا گوشی خود داشته باشیم تا اگر در جایی بحث 

 سریع بگوییم ها و اسامی علما را نشان بدهیم وپیش آمد و کسی ادعا کرد که این کتاب مورد تأیید ما نیست این کتاب

این است که این کتاب معتبر است، فلان عالم « ابن حجر»که این کتاب معتبر است، نظر  معتقد است« ذهبی»مثلاا 

 شما بر این کتاب مدح و ثنا کرده است.

ابن »به عنوان مثال کنیم. به اهل سنت اشکال اساسی وارد ه چطور در آخرین جلسه قبل از تعطیلی بحثی داشتیم ک

« ابن اسحق»مورد تأیید است و « ابن اسحق»سیره  کتابگوید:میند خواهد به نفع خود استدلال کیک جا می« حجر

 .می آید ابن اسحاق را نابود می کندخواهد او را رد کند و حرف او مورد نظرش نیست، ثقه است. در جای دیگری می

این آقایان ت کنیم که مطالب را داشته باشیم، می توانیم ثابپانزده مورد از این  ده،این نکته هم از نکات زیباست. اگر ما 

کنند این کتاب معتبر و این راوی ثقه است. در هرگاه به نفع خودشان هست، ادعا میمبنای درست و صحیحی ندارند. 

ما قبل از تعطیلی مواردی از این دست را خدمت  می گویند کتاب و راوی ضعیف است.مقابل هرگاه به ضررشان است، 

 دوستان عرض کردیم.



و ما ها به دست ما آمد ها همین بود که تناقضات این افراد در این بحثبحث ینبهترگفت: یکی از می یکی از دوستان

 این افراد خودشان مبنای درست و حسابی ندارند. فهمیدیم که

را در رابطه با فقه و اجتهاد مقارن بحث  هفته تقسیم کردیم؛ دو روز اول ترا به سه قسم مانبحث خودامسال ما 

 کنیم.بت به آیات الولایة بحث می، یک روز در رابطه با منهج الإجابة و روز دیگر در رابطه با نقد ادله اهل سنت نسکنیممی

 گوید:می« ذهبی»نیاز داریم. به آن است که ما « مغازی واقدی»بحث  ،«ابن اسحق»سیره  بعد از جریان

 «ریوالس یالمغاز یف رأس وهو»

 روت،یب - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالذهب محمد نیالد شمس الله عبد وأب :المؤلف اسم الحفاظ، رةکتذ

 334 شماره، 342، ص 1، ج یالأول: الطبعة

 همچنین در جای دیگری دارد:

 «المؤرخين إمام وهو الواقدي فقال »

 مؤسسة: النشر ارد ، الله عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد: المؤلف اسم النبلاء، أعلام سير

، 441، ص 8العرقسوسي، ج  نعيم محمد,  الأرناؤوط شعيب: تحقيق التاسعة،:  الطبعة ، 1413 - بيروت - الرسالة

 ( ع)  ثابت بن زيد 28 شماره

 گوید:می« واقدی»درباره « خطیب بغدادی»همینطور  زمانی که این تعبیر را دارد، دیگر مسئله تمام است.

 «رهکذ وغربها لأرضا شرق طبق ممن وهو»

، ج - روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالبغداد بیالخط رکب أبو یعل بن أحمد :المؤلف اسم بغداد، خیتار

 737 شماره، 3، ص 3



منهاج »در جای جای کتاب « هابن تیمی»وهابیت حتی  غالباا ما خیلی مشکل داریم.  «محمد بن عمر واقدی»درباره 

د، نسبت به او توهین و فحاشی نکننقل میمطلبی « واقدی»و دیگران از « علامه»زمانی که « الفتاویمجموع »و « السنة

 کند.میشدید 

ابن » ببینید با اینکهتعابیری دارند که دون شأن یک مسلمان است، نه دون شأن یک عالم. « واقدی»ها نسبت به وهابی

 نویسد:میدرباره او « حجر

 «واجتماعهم امکوالأح ثیالحد یف الناس واختلاف والفتوح رةیلسوا یبالمغاز عالما انک»

 - رکالف دار: النشر دار ،یالشافع یالعسقلان الفضل أبو حجر بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم ب،یالتهذ بیتهذ

 686، ح 384، ص 7، ج یالأول: الطبعة ،1724 - 1484 - روتیب

 گوید:تعبیری دارد که می« ذهبی»همچنین 

 «العلم ةیأوع أحد الله عبد أبو إمام العلامة یزوالمغا»

 مؤسسة: النشر دار الله، عبد أبو یالذهب مازیقا بن عثمان بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم النبلاء، أعلام ریس

، 484، ص 7، ج یالعرقسوس مینع محمد, الأرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،1413 - روتیب - الرسالة

 یقدالوا 198باب 

 یا مثلاا دارند که:و او یکی از کسانی است که دریایی از علم است.  می گوید« ذهبی»

 «یالمغاز من العلم فنون یف تبهکب بانکالر وسارت»

 إبن الحسن بن یعل القاسم یأب :المؤلف اسم الأماثل، من هاحل من ةیوتسم هافضل رکوذ دمشق نةیمد خیتار

 بن عمر دیسع یأب نیالد محب: قیتحق ،1778 - روتیب - رکالف دار: النشر دار ،یالشافع الله عبد بن الله هبة

 6288 شماره، 448، ص 84، ج یالعمر غرامة



ها حمل و نقل کنند. این کلمه را باید کاروان« واقدی»های معتبر کنایه از این است که کتاب «بانکالر سارت» عبارت

های مهم خواستند به مسافرت بروند یا انتقال پیدا کنند، کتابگان که میای در اهمیت کتاب اوست. بعضی از بزرمبالغه

ها و هایی است که باید کاروانیکی از کتاب« واقدی»های کتاب لذا می گوید بردند.کردند و میخود را بر شتر بار می

 شترها آن را حمل کنند.

 پرسش:

 ؟صحبت کرده باشند «واقدی»هستند که بر علیه  علمائیآیا 

 پاسخ:

 «الواقدی یالقدح ف»بله، الی ماشاءالله افرادی هستند که بر علیه او صحبت کردند. ما در آخر این مطالب را تحت عنوان 

 خواهد در این وادی بیفتد. ما تلاش کردیم این بحث، مطالب جامعی باشد برای کسی که میآوردیم. 

و ما  !«هنیئا له»عمر حوزوی خود را تمام کند،  ،حیض و نفاسخواهد با فقه و اصول و طهارت و نجاست و کسی میاگر 

 خواهد:بکسی اگر  ،در مقابلاما کاری با او نداریم. 

ی ین اد   ل م   و  » ا ء  بِش  یةِ  نُودِی کم  لا   «بِال و 

 .است نگرفته قرار سفارش مورد غدیر روز در ولایت مانند چیزی هیچ و

 ح ،12 ص ،8 ج محمد، آخوندی، و اکبر علی غفاری: مصحح/  محقق ب،یعقو بن محمد کلینی،: نویسنده الکافی،

1 

 را جامه عمل بپوشاند، این مطالب جامع این بحث را باید دنبال کند و پیگیری کند.

شاید همانند  و برنامه دارد، هست،و شبکه های مختلف ها که در ماهواره قزوینیآقای این گفته بود  این آقایانیکی از 

گفتم والله تالله بالله یک ساعت دفاع از امیرالمؤمنین را با در جواب به دنبال مرجعیت خودش هست. بنده ان برخی آقای



ماست، حق با شماست، حق با گفت: حق با شهم آن بزرگوار کنم! یت بر تمام کره زمین عوض نمییک هزار سال مرجع

 شماست.

جلسه  1326سال  ماداند. ینی و لذت آن را نچشد، نمیو شیراین وادی یک وادی است که تا کسی در آن نیفتد  اصلاا 

از « دکتر معارف»آقای ، «مبلغی»، آقای «دکتر زمانی»در آنجا آقای  داشتیم که« کتر غامدید»ای در منزل مناظره

ذاب ما در این جلسه چهار ساعت بحث داشتیم و بحث ما بسیار جحضور داشتند. هم دانشگاه تهران و چندین نفر دیگر 

 بود.

ف بعثه که خود دانشجوی ارشد دانشگاه أم القری بود، بعد از اتمام جلسه ما را با ماشین خود به طر« دکتر غامدی»پسر 

من از اول کنند. علمای ما بحث و مناظره نمیچرا علمای شیعه با ". ایشان در راه به ما گفت: مقام معظم رهبری برگرداند

، یددانند. امشب بعد از بحثی که با پدر من داشتعیان، اهل سنت را کافر و نجس میبچگی بر این عقیده بودم که شی

 ".کردعقیده بیست و پنج ساله من صد و هشتاد درجه تغییر پیدا 

مورد نظر حضرت صدیقه طاهره )سلام الله علیها( باشد، دنیا و آخرت ما آباد است. بارها افتاق  ،این لذت دارد! اگر همین

یم ساعت که ما با یک وهابی متعصب که جز فحش به شیعه چیز دیگری بلد نبود بحث کردیم و در عرض نافتاده است 

 .صد و هشتاد درجه عوض شد

من بعد از صحبتی که با شما داشتم، تصمیم گرفتم در "گفت: در کتابخانه دانشگاه أم القری می یکی از این وهابی ها

کنم، برای هر کتابی روم و فهرست را نگاه میمن به آنچا می از بین ببرم. این کتابخانه هرچه کتاب ضد شیعه هست را

 "برم.ریزم و از بین میگذارم و این کتاب را شب در دریا میکنم و در آنجا میآید رسید درست میکه می

های ضد اینکه کتاب ای نداشت، جزاین بحث ما هیچ فایدهاگر . «هذا من فضل الله تبارک و تعالی»بنده در جواب گفتم: 

 همین مقدار کفایت است.کتابخانه این چنینی از میان برود، شیعی از یک 



رود. به همین اندازه که حداقل دوازده هزار دانشجویی حداقل در یک جا این نطفه فساد از بین میخیلی خوب است که 

برایشان در این محدوده  هادسترسی به این کتابخواهند به آنجا بروند، که در این دانشگاه وجود دارد و اساتیدی که می

 نیست.میسر 

 در هر صورت...

« تاریخ بغداد»خوانند. همچنین در کتاب می «الحدیث یأمیرالمؤمنین ف»تعبیری دارند و ایشان را  «واقدی»در رابطه با  

 در مورد او نوشته شده است:

 «الإسلام بأمر الناس اعلم یالواقد انک»

، ج - روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالبغداد بیالخط رکب أبو یعل بن أحمد :المؤلف سما بغداد، خیتار

 737، ح 8، ص 3

البته  رم.گذاسعی می کنم که فایل را در کانال بکنند. امروز منهج و مصادر آن هم هست که دوستان خودشان مطالعه می

کنم. همین امروز بعد از نماز صبح دیدم که یکی دو ایل اضافه میکنم، چیزی به فهر روز که فایل را مطالعه می من

 اشکال غلط املایی در فایل وجود دارد.

ابن سید »اثر « والسير والشمائل المغازي فنون في الأثر عيون»هم وجود دارد. کتاب  یینقدها« واقدی»در مورد 

 گوید:می 86جلد اول صفحه « الناس

 «مطلقاا و هناک من اتهمه بالوضع أیضا لکن سمه من دافع عنه و رد  جمیع تلک التضعیفات و اثبت وثاقته »

تشیع به او زدند. تهمت تشیع هم تهمت رایجی است که اگر کسی در کتاب خود فضائل بعضی افراد هم آمدند که تهمت 

 همت هم خیلی زیاد مهم نیست.زنند. این تاهلبیت را نقل کند، بلافاصله اتهام تشیع به او می

فراد بحث دهند. بنده یک مرتبه با یکی از این امی «معتزلیٌ شیعی»نسبت « ابن ابی الحدید»به که بعضی افراد  مثل

مسیحیٌ »همانند این است که به کسی بگویند: « ابن ابی الحدید»نسبت به این حرف شما به او گفتم: کردم، می

 .«مسلم



« ابن ابی الحدید»عه قسیم هم هستند و با همدیگر در بسیاری از مباحث اعتقادی در تضاد هستند. معتزلی با شی اصلاا 

چنین دفاعی نکرده « ابن حجر»و « ذهبی»از اول تا آخر کتاب خود دفاعی از ابوبکر و عمر بن خطاب کرده است که 

 است.

آورد که آدم برای اثبات کفر ابوطالب می ادله کثیریبیش از حد  ،نستجیر بالله در رابطه با اثبات کفر حضرت ابوطالب یا

 حالش به هم می خورد!

این یکی از اصول اعتقادی شیعه است که حضرت ابوطالب )سلام الله علیه( نه تنها مسلمان بود، بلکه بزرگ مدافع رسول 

در حقیقت یکی از ت. یعنی کمر رسول الله شکس -تعبیر من این است  –با رحلت حضرت ابوطالب  اصلاا اکرم بوده است. 

ارکان زندگی رسول گرامی اسلام با وفات حضرت ابوطالب و رکن دیگر آن با وفات حضرت خدیجه )سلام الله علیها( از 

 بین رفت.

خوانند که ای میعقد حضرت خدیجه و رسول گرامی اسلام را خواندند، خطبه ابوطالبمشاهده کنید زمانی که حضرت 

 خطبه حضرت ابوطالب را نقل کردند.مام علمای شیعه و سنی سراسر توحید است. ت

همچنین زمانی که در مکه قحطی آمد، حضرت ابوطالب قنداقه رسول گرامی اسلام را در کنار بیت الله الحرام به دست 

 د.دهد که قحطی از بین بروبه این طفل در قنداق سوگند میگیرد و همان جا خدا را می

خطبه عقد رسول گرامی اسلام به کنار. این دو شاخص، یعنی که صراحت دارد در ایمان حضرت، ان حالا دیوان اشعار ایش

هم آمده است، کار را تمام کرده « صحیح بخاری»ر کتاب دکه با حضرت خدیجه و قضیه استسقاء حضرت ابوطالب 

 است.

 و از خداوند عالم طلب باران کرد؛ آمده است که حضرت ابوطالب قنداقه رسول اکرم را گرفت« صحیح بخاری»در کتاب 

أ ب یض  یستسقی » البِ  و  رِ أبی ط  لُ بِشِع  ثَّ م  ر  یت  حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّهِ بن دِین ار  عن أبیه قال سمعت بن عُم 

امِلِ  ةٌ للِْ  ر  م  ی عِص  ام  الُ ال یت  هِهِ ثِم  ج  امُ بِو  م   «ال غ 



 -، دار النشر: دار ابن کثیر, الیمامة بن إسماعیل أبو عبدالله البخاری مدالجامع الصحیح المختصر، اسم المؤلف: مح

الِ  ب اب»، 1، الطبعة: الثالثة، تحقیق: د. مصطفی دیب البغا، ج 1729 - 1489 -بیروت  ام   الناس سُؤ  ِم  اء   الإ  ق  تِس   الِاس 

طُوا إذا ح   763، ح 348ص ، «ق 

 ولادت از قبل اصلاا حضرت ابوطالب که هیچ، .دهند می کفر نسبت ایشان به و کشندنمی خجالت هم باز حال این با اما

 پیامبر که حالی در. شدندمی متوسل اسلام گرامی رسول به خوردند،برمی مشکل به وقتی مدینه یهودیان اکرم پیغمبر

 .است نیامده دنیا به هنوز اکرم

شخصی نزد حضرت که در روایت هم دارد که  در هر صورت نسبت کفر به حضرت ابوطالب خیلی نسبت سنگینی هست

که پدر شما در آتش است. حضرت در جواب فرمودند: گویند دارد: یا علی! مردم میآید و عرضه میامیرالمؤمنین می

 باشد؟! «قسیم الجنة و النار»او خداوند دهان تو را بشکند! چطور ممکن است پدر من در آتش باشد و پسر 

نِ  » لِ  ع  ضَّ ، ب نِ  ال مُف  ر  ن   عُم  دِ  أ بِي ع  ب  ن   اللَّهِ، ع  ن   آب ائِهِ، ع  مِنِين   أ مِيرِ  ع  مِنِين   أ مِير   أ نَّ : ال مُؤ  ات   ك ان   ال مُؤ  م   ذ  و  السِاا  ي   ج 

ةِ، ب  ح  ل هُ  النَّاسُ  و   بِالرَّ و  ، ح  مِعُون  ت  ام   مُج  ق  هِ  ف  جُلٌ، إِل ي  ال   ر  ق  ا: ف  ، أ مِير   ي  مِنِين  ك انِ  نَّك  إِ  ال مُؤ  ل ك   الَّذِي بِال م   أ بُوك   و   بِهِ، اللَّهُ  أ ن ز 

بُ  ذَّ ال   بِالنَّارِ  يُع  ق  ،: ل هُ  ف  ه  ، اللَّهُ  ف ضَّ  م  اك  ث   الَّذِي و   ف  داا  ب ع  مَّ ق   مُح  ، بِال ح  اا ع   ل و   ن بِي  ف  نِب   كُل   فِي أ بِي ش  ل ى مُذ  هِ  ع  ج   و 

ضِ  هُ  الأ  ر  ع  فَّ ،فِ  اللَّهُ  ل ش  بُ  أ بِي يهِم  ذَّ سِيمُ  اب نُهُ  و   بِالنَّارِ  يُع  ال   ثُمَّ ! النَّارِ  ق  ث   الَّذِي و  : ق  ، ب ع  داا مَّ البِ   أ بِي نُور   إِنَّ  مُح  م   ط  و   ي 

ةِ  ام  فِئُ  ال قِي  ار   ل يُط  ل قِ  أ ن و  ة   إِلاَّ  ال خ  س  م  ار   خ  ، نُورُ : أ ن و  د  مَّ ة   نُورُ  و   نُورِي، و   مُح  اطِم  نِ، نُورُ  و   ،ف  س  نِ  و   ال ح  ي  ن   و   ال حُس  هُ  م  ل د   مِن   و 

ةِ، هُ  لِأ نَّ  الأ  ئِمَّ هُ  الَّذِي نُورِن ا مِن   نُور  ل ق  لِ  مِن   اللَّهُ  خ  ب  لُق   أ ن   ق  خ  م   ي  ي   آد  ام بِأ ل ف   «ع 

 887: ص ،1ج ،(للطبرسي) اللجاج أهل على الإحتجاج

 پرسش:

 هم نوشته است. استاد اوکه دولت شیعه بودند،  را به دستور وزیر آل بویه« ح نهج البلاغهرش»کتاب « ابن ابی الحدید»

 به مبانی شیعه تاخته است؟در این کتاب « ابن ابی الحدید»شیعه مذهب بوده است، چطور ظاهراا « ابو علی»

 



 پاسخ:

تنها به اسم شیعه « آل بویه»کردیم. می از کوزه برون همان تراود که در اوست! ما هم به جای او بودیم، همین کار را

 زند.زند و گاه به نعل میگاه به میخ می« صاحب بن عباد»بینید که بودند. اگر تاریخ را ملاحظه کنید، می

 همین ترین کتاب را علیه شیعه نوشته است، منسوبقوی« الإمامة يالمغنی ف»که کتاب « قاضی عبدالجبار معتزلی»

 است.« آل بویه»ر آقایان وزی« صاحب بن عباد»

اگر الآن کسی بخواهد کتاب بنویسد و بخواهد در کتاب خود نسبت به امام راحل مثلاا جو آن زمان دست ما نیست. ببینید 

 به چاپ برسد؟! نه!گذارند )رضوان الله تعالی علیه( یا مقام معظم رهبری مطلبی بنویسد، می

بعضی افراد  البته ای نیست.شک و شبهه« فخر رازی» و یا «بن ابی الحدیدا»ی مثل در سنی بودن افرادشما نگاه کنید 

را خدمت آیت الله حسن زاده آملی )حفظه الله تعالی( « اشارات بوعلی»ما شیعه بوده است. « فخر رازی»معتقدند که 

جهر به »او در قضیه  چرا؟ زیراشیعه است. « فخر رازی»گفت: من قطع دارم بر اینکه خواندیم. ایشان قاطعانه میمی

 یا می گوید: گوید: فتوای علی جهر به بسم الله بوده است؛می« بسم الله

 «یاهتد فقد طالب یأب بن یبعل نهید یف یاقتد ومن»

: النشر دار ،یالشافع یالراز یمیالتم عمر بن محمد نیالد فخر :المؤلف اسم ب،یالغ حیمفات أو ریبکال ریالتفس

 ةیالفقه المسائل یف الرابع ، الباب162، ص 1، ج یالأول: الطبعة ،م 8888 - هـ 1481 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار

 السورة هذه من المستنبطة

معتقد بوده که « فخر رازی»بوده بیان شده است. ولی اینکه خلیفه چهارم اینکه امیرالمؤمنین به عنوان خب این فضیلت 

بسیاری از معتزله معتقدند که علی بن أبی طالب افضل از  یگری است.فضل از دیگران هم بوده یا نه، بحث داحضرت 

 خلفا را هم قبول دارند.از آن طرف خلفای ثلاثه بوده است، اما 



کنند. ها هم خلیفه اول را قبول دارند و هم خلیفه دوم را قبول دارند، اما خلیفه سوم را لعنت میآقایان زیدییا همین 

توانیم بگوییم ایشان سنی شده کند، نمیکند و روایت نقل میود از ابوبکر و عمر تمجید میحال که یک زیدی در کتاب خ

 این است! هاآناست. مبنای اعتقادی 

این چنین وارد شده  مطلبی« شهرستانی»اثر « الملل و النحل»گشتم، در کتاب همین دیروز که بنده به دنبال مطلبی می

 بود:

 «الإمامة یعل سل ما مثل ةینید اعدةق یعل الإسلام یف فیس سل ما»

 در طول تاریخ برای هیچ امر اختلافی به اندازه امامت شمشیر کشیده نشده است.

 - المعرفة دار: النشر دار ،یالشهرستان أحمد رکب یأب بن میرکال عبد بن محمد :المؤلف اسم والنحل، الملل

 الرابعة المقدمة ، باب84، ص 1ج ، یلانکی دیس محمد: قیتحق ،1484 - روتیب

 حث امامت از اهم مسائل بوده است.ب ،این مطلب نشانگر این است که در جامعه آن روز

جالب کند. بحث صحابه را مطرح میرسد، به امامیه می وقتیکند، ق اسلامی را مطرح میر  فِ  که در این کتاب ایشان

د به کفر صحابه هست"، سپس شروع به رد کردن های شیعه این است که معتقگوید: "یکی از ویژگیاینجاست که می

 "صحابه کارهای خلافی مرتکب شدند، اما ما نباید این کارها را برای مردم نقل کنیم."گوید: کند و در آخر میمی

نگونه از عملکرد صحابه از طرف دیگر ای ،استشیعه چنین و چنان د می گویاز یک طرف  د.مان حیران می واقعاا انسان 

بیند یک شود از اینکه میمتأثر می واقعاا به قدری رد بی محتوا و بی مغز است که انسان هم  شایه هیرد ند.ی کدفاع م

 دارد. دفاعیعالم با آن سعه اطلاعاتی که دارد این چنین 

ت، زیرا این دروغ محض اسام باقر و امام صادق توقف کردند! و د: واقفیه کسانی هستند که در امگویبنده دیدم که می یا

دروغ  اصلاا بود. « زیاد بن مروان قندی»و « ابو حمزه بطائنی»واقفیه در امام کاظم توقف کردند! بنیانگذار واقفه همین 

 د.چسبانامام باقر و امام صادق می واقفیه را به باقریه و صادقیه و واقفیه، ود. گویدار میخیلی شاخ

 



 ..از این مطالب بگذریم.

است. این « تاریخ خلیفه بن خیاط»کنیم، کتاب بسیار عام البلوا است و همیشه به آن استناد می هایی کهیکی از کتاب

 است.« طبری»کتب همگی مقدم بر 

گوید: را مطرح کرده است، مگر بعضی از مواردی را که صلاح نبوده است. خود او می هاآن معمولاا در کتاب خود « طبری»

 بعضی از مطالب را نیاوردم؛

 «رهاکذ رهتُ ک»

، 3روت، ج یب – ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالطبر ریجر بن محمد جعفر یلأب :المؤلف اسم ،یالطبر خیتار

 مصر رکب یأب بن محمد ةی، باب ولا62ص 

ند جا این مطلب را آورده است. یا در بعضی جاها کتاب جستجو کنید، خواهید دید که در چاین را در  «رهاکذ رهتک»اگر 

 آورد.می «و کذا کذا»

یحیی بن »گوید: اگر میهم « ذهبی» وآورد. را می« ثقة»تعبیر « خلیفه بن خیاط»در خصوص « یحیی بن معین»

 ندارد. ارزشی« یحیی بن معین». تضعیف دیگران با توثیق «کفی به توثیقا»کسی را توثیق کرد، « معین

اگر کسی به امامت خودش هم می گوید و برد. را به کار می «الإمام»عبارت « خلیفه بن خیاط»در مورد « ذهبی» و یا

 گوید:تعبیر خیلی مفصلی دارد و در مورد او می« ابن خلکان»رسید، طعن طاعنین در او هیچ اثری ندارد. 

 «الناس امیوأ خیبالتوار عارفا حافظا انک»

 ان،کخل بن رکب یأب بن محمد بن أحمد نیالد شمس العباس أبو :المؤلف اسم الزمان، أبناء انباء و انیالأع اتیوف

 اطیخ بن فةیخل 817، ح 843، ص 8عباس، ج  احسان: قیتحق لبنان، - الثقافة دار: النشر دار

از دنیا « ترمذی»رسد. او در سالی که هجری می 897متوفای « بلاذری»اثر « أنساب الأشراف»بعد از این نوبت به کتاب 

 هایی است که هم روایات ضعیف دارد و هم روایات صحیح دارد.او از آن دسته کتاب هایرفت، از دنیا رفته است. کتاب



انساب »و دیگران زمانی که به « ابن تیمیه»کنند. با نظر بدبینانه نگاه می« انساب الأشراف»ها نسبت به گرچه وهابی

 برند.ؤال میرسند، آن را به طور کلی زیر سمی« الأشراف

کند. همچنین نام گذاری می «علامة»خواند و در جای دیگر او را می« العلامة و الأدیب»را  او« ذهبی»با این حال 

 تعابیر در رابطه با ایشان آمده است. امثال این خواند. می «فاضلا شاعرا»او را « حموی»

ارد، این است که تمام د« انساب الأشراف»گویند، اما نکته ظریفی که حال ما کاری نداریم که آقایان در مورد آن چه می

 خواهد نقل کند، آورده است.سند را بین خود تا موردی که می

اثر « انساب الأشراف»بینیم مطلبی که ایشان متهم به وضع و کذب نیست، بلکه مورد وثوق اهل سنت است. ما می

 آن را آورده است، راویانش ثقه هستند یا ثقه نیستند.« بلاذری»

اءالله دوستان باید خوب روی آن کار کنند، ماجرای هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا )سلام الله یکی از مواردی که ان ش

در نویسد که می« انساب الأشراف»در کتاب است « بلاذری»علیها( است. اولین کسی که این روایت را آورده است، 

 گوید:میجریان هجوم به خانه حضرت زهرا، عمر 

ابِ، ابن يا » طَّ اك  أ تُ  ال خ  ا ر  قا ر  ل يَّ  مُح  ال   ب ابِي؟ ع  ،: ق  م  لكِ   ن ع  ذ  ى و  و  ا أ ق  اء   فِيم   « أ بُوكِ  بِهِ  ج 

ذُري داود بن جابر بن يحيى بن أحمد: الأشراف؛ المؤلف أنساب من جمل لا   سه: ، تحقيق(هـ897: المتوفى) الب 

 1124، ح 826، ص 1جم؛  1776 - هـ 1419 ى،الأول: بيروت، الطبعة – الفكر دار: الزركلي، الناشر ورياض زكار يل

تاریخ » .شد خواهد اکرم پیغمبر پدرت دین تقویت باعث من توسط شما خانه زدن آتش که گوید می خطاب بن عمر

 :عمر بن خطاب آمد و گفتگوید کند و مینقل میبازهم با سند صحیح « طبری

 «علیکم لأحرقن والله»

 .زنممی آتش را خانه خدا به قسم

 



 «البیعة إلی لتخرجن أو»

 ،8 ج بیروت، – العلمیة الکتب دار: النشر دار الطبری، جریر بن محمد جعفر لأبی: المؤلف اسم الطبری، تاریخ

 وفاته یوم سنه ومبلغ الله رسول فیه توفی الذی بالیوم الواردة الأخبار ذکر باب ،833 ص

ش کشیده است و یا به آتش نکشیده است. اگر او خانه حضرت جناب عمر با این قسمی که خورده است، یا خانه را با آت

اما اگر خانه را آتش نزده است و حنث قسم کرده است باید کفاره بدهد.  ،«ثبت المطلوب»فاطمه زهرا را آتش زده است 

 بفرمائید آیا ایشان کفاره داده است، یا خیر؟!

 گوید:خود عمر در رابطه با قضیه حدیبیه که می

 «يومئذ إلا أسلمت منذ شككت ما والله»

 ،1483 - بيروت - الإسلامي المكتب: النشر دار الصنعاني، همام بن الرزاق عبد بكر أبو: المؤلف اسم المصنف،

 337، ص 8الأعظمي؛ ج الرحمن حبيب: تحقيق الثانية،: الطبعة

 زدم. کشتم به خاطر کفاره حرفی کهگوید: بعد از او به قدری بنده آزاد کردم و شتر می

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


